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پايين که فرد دارای تفکر عينی است اثر ديدن و مشاهده کردن بيش از سنين بالاتر است. چون آن چه در محيط مدرسه و کلاس ديده 
می شود برای يادگيری مؤثر کفايت نمی کند ارتباط با خارج از مدرسه شرط مهم تحقق هدف های يادگيری پايدار است. 

د) پژوهشگری شيوه مؤثر تحقق هدف هاست: مواجه شدن با مسأله و تلاش برای حل آن، مهارت و روحيه پژوهشگری و تحقيق 
را در فرد به وجود می آورد. همان طور که اشاره شد لازمه پژوهشگری مواجهه با مسأله است ومسأله های اساسی نيز داخل جامعه 
است، اگر اين نکته را به خاطر آوريم که فرد برای زندگی در جامعه تربيت می شود، ضرورت پژوهشگری و ارتباط فراگير با جامعه در 
طول آموزش های رسمی بيشتر احساس می شود. فراگيران بايد در دوران آموزش حل مسئله را بياموزند و در عمل  با مسائل جامعه 

مواجه شوند تا در آينده به عنوان شهروند در جامعه قادر به زندگی سالم و منطقی باشند. 
بيان اهداف برنامه درسی در قالب «پيامد های يادگيری» اين امکان را فراهم می کند که فرآيند آموزش وارزشيابی تلفيق شوند  
در  تنوع  انعطاف،  امر  اين  تحقق  برای  شود.  ارزيابی  مختلف  سطوح  در  آنان  تجربيات  و  دانش  به  توجه  با  دانش آموزان  عملکرد  و 
برنامه درسی، فعاليت های يادگيری، و سنجش در عين وحدت درنتيجه و پيامد يادگيری امری ضروری است. پيامدهای يادگيری به 
کمک ملاک ها و سطوح عملکردی قابل سنجش هستند. ملاک ها خصوصيات کيفی و چند وجهی است که تصوير روشنی از عملکرد 
دانش آموزان را در سطوح مختلف بيان می نمايد. پيامد های يادگيری در عين انعطاف بايد کاملاً واضح و شفاف نوشته شوند. يعنی هر 

يک از اهداف دقيقاً تصريح کند که چه عملکردی را از دانش آموزان انتظار دارد. 
برای دستيابی به پيامد های يادگير معلمان بايد فرصت های يادگيری را فراهم  سازند که در آن تفکر، کاوشگری های اصيل، بيان 
ديدگاه ها و دستيابی به کشفيات  به طور آزادانه تحقق پيدا کند. برای تحقق اين امر معلمان نيازمند آن هستند که به هنگام تدارک ديدن 

فرصت های آموزشی به آموزش در سه سطح زير توجه کنند:
• آموزش واقعيت ها

• آموزش مفاهيم/ مهارت های اساسی
• آموزش برای به کارگيری آموخته ها در موقعيت های جديد.

سطح اول يعنی سطح آموزش واقعيت ها صرفاً مستلزم انتقال داده ها و اطلاعات به دانش آموزان است. سطحی که به طورمعمول 
در رويکرد های سنتی آموزش مورد تأکيد قرار می گيرد. سطح دوم يعنی سطح آموزش مفاهيم/ مهارت ها مستلزم درک و فهم و تجزيه 
و تحليل اين داده ها و اطلاعات به مثابه مفاهيم/ مهارت های اساسی است. در سطح سوم يعنی سطح بکارگيری آموخته ها در موقعيت 
واقعی به اين موضوع پرداخته می شود که آيا آموخته های سطوح قبلی برای دانش آموزان نهادينه شده است. بنابراين، يادگيری زمانی 
به  که،  می يابد  تحقق  به طورکامل  زمانی  سطوح  اين  اوقات  اغلب  کنند.  تکميل  را  يکديگر  که  سه گانه  سطوح  تمام  که  می افتد  اتفاق 

دانش آموزان فرصت داده شود تا شخصاً و يا به طور غيرمستقيم امور را تجربه کنند. 
نقش معلم در فرآيند آموزش:

١ــ تسهيل آگاهی دانش آموزان نسبت به نظام شناختی خود،
۲ــ مطالعه و ترديد در مورد دانش و تجربيات کسب شده،

۳ــ گفتگو با دانش آموزان در زمينه  ی راه های کسب تجربيات و اطلاعات جديد 
۴ــ گسترش آگاهی دانش آموزان نسبت به اشياء و پديده ها به منظور دستيابی به درک عميق و معنادار.

برای اين که دانش آموز بتواند چنين مسيری را در ياد گيری طی کند يادگيری زمينه محور که آموزش را به زندگی روزمره ی او 
پيوند می دهد شيوه مناسبی است که سعی شده است کتاب درسی علوم تجربی براساس اين ايده تدوين شود.

  




